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 چکیده

 یشهناختبوم  یاسهت. شهرا رانیهدر ا ریهبالا در دو دههه اخنرخ دختران مجرد  سن ندهیاز رشد فزا یها حاکگزارش
بهوده و نسهبت بهه زنهان  یمتفهاوت اجتمهاع یهانگاه میمستق سرریدختران در ت نیکه ا دهدینشان م زین یفرهنگ

، ههدف از نگهاه نیهندارند. با ا قرار یمنطق ی،اخلاق ۔ی هنجار تیجامعه در وضع یاخلاق یهامتأهل در قضاوت
حاصهل  یاخلاقه از تجربه   یریچه تفس یشناختامعهلحاظ ج پرسش است که دختران به نیپژوهش پاسخ به ا نیا

 لیهو از روش تحل ی اسهتفهیک پهژوهش   نیا کردیدارند. رو گرانیبا د یدر مواجهه اجتماع شانیتجرد ستیاز ز
نفهر از دختهران  ۲0بها  افتهیسهاختارمیمصهاحبه ن  یهها از طراست. داده هها استفاده شدداده لیتحل یمضمون برا

د  هدفمنهد انتخهاب  یریگشهده کهه بهه روش نمونهه یآورال شاغل و ساکن شهر اصفهان جمهعس ۵0تا  ۴0مجر 
 ۶در  یدختهران در مواجههات اجتمهاع یها تجربهه اخلاقهداده یها و کدگذارمتن مصاحبه میاند. پس از تنظشده

و  «داریهاپان یاخلاقه تیههو»، «یجنسه یکالاشهدگ» ریهو در سهه مقولهه فراگ ییدهنده شناسهاسازمان ونمضم
 .افتیسامان « فروکاسته یمنزلت اجتماع»

 هاکلیدواژه
 ی.فیمطالعه ک، یمواجهه اجتماع، یتجرد، بالادختران سن، یتجربه اخلاق
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مقدمه . 1

از نیازههای ایمجموعهه توانسهته بهه طهول تهاریخ در که جهانی است فرهنگی و امری ازدواج،
و پدر کودکی برای دیرین آرزوی تحق  ، پرورش فرزندان و نسل ایدهد. بق پاسخ اساسی انسان

بزرگسهالی و دوران جهوانی و در صهمیمیت دوسهتی و سطح ترینعالی یابی به، دستمادربودن
اسهت. اگهر  خانواده کارکردهای تریناساسی زندگی از همراهی در طول و همکاری و کار تقسیم
ت  باید کند حفظ را خود تسلام و امنیت بخواهد ایجامعه ههر تا شود قراربر آن در ازدواجسن 
هها. پژوهش(139۴، )برای اطلاع بیشتر نک: احمدی موسوی و همکارانبرسد  خود آرامش مورد نیاز به فردی

د  و بعهزَ  افراد در آن که ایجامعه اندداده نیز نشان  فرهنگهی و مشهکلات ، بهاباشهند زیهادمجهر 
هها عزب»در نگهاه اسهلامی رو ایهن از. (۴1  ، ص1383، راد)صهمدی شودرو میری روبهاخلاقی بسیا

تأکیهدهای  رغهم بهه، . با این حال(۲۲۲  ، ص1۴03، مجلسیعلامه ) «اندهای امت قلمداد شدهبدترین
نوادگی خها فهرم دزیستی افزایش یافته اسهت. تغییهرمذهبی و اجتماعی امروزه به میزان زیادی تجر  

جوانهان و  خودخواهانهه در فردگرایی همزمان افزایش اخلاقی مسئولانه و تعهدات موجب کاهش
د به تمایل آنها ، نگهاه . بها ایهن(1۴00، )برای اطهلاع بیشهتر نهک: مهداحی و همکهاراناست زیستی شده مجر 

شهمارد. از جمهع می فردگرایی آیین یا اصول اخلاقی خواهد بود که منهافع و علایه  فهرد را برتهر»
کشهد و نهوع احساسی است که بواسطه آن هر عضو جامعه از خانواده و دوستان خویش کنهار می

تدهد که در آن احترام اندکی به معینی از جامعه را تشکیل می )رمضهانی و  «شهودگهزارده می هاسن 
 . (1۲3  ، ص139۵، قلتاش
ههای زنان هرگز ازدواج نکرده در تمام گروهتعداد »هد دآمارها در ایران نشان می، دیگر سوی از

ههای سهنی اسهت. ایهن در هرگز ازدواج نکرده در ایهن گهروه سال بیشتر از مردان   ۴0سنی بعد از 
کمتهر از سال تعداد زنان هرگهز ازدواج نکهرده  ۴0ام گروهای سنی زیردر تم تقریباً که حالی است 

 طور ، بهواقع در. (۲۴۲، ص 1۴00، ه آماری سازمان ثبت احوال کشورسالنام)« مردان با این ویژگی بوده است
از یهک سهرعت بسهیار بحرانهی در  80و  70ههای بهه دهنسهبت  ۶0های دختهران دههه ،تقریبی

را  1«در خانهه مانهده»بالا برخودار بوده و مفهومی تحت عنوان دختهران مجردماندن و افزایش سن
 ها و انتظارات جامعه اسهت، درانتظار نقش است این رویه با آنچه مورد ایجاد کرده است. طبیعی

شهود کهه ازدواج بهه آن دسهته از دخترانهی اطهلاق می( Spinster) در خانه مانهدهمعتقد است مفهوم دختران  ،ریگون. 1
 (.Regon, 2019) رسد که هرگز شرای  ازدواج را در آینده تجربه کنندنکرده، جوان نیستند و بعید به نظر می
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چه ازدواج در ایران نظیر کشهورهایی همچهون هنهد اجبهاری  ، اگرطور مثال تضاد خواهد بود. به
صورت زندگی بدون داشهتن یهک همسهر  هر ، اما درشودنشدن ننگ قلمداد نمی نیست و متأهل

کم در منههاط  روسههتایی و قههومیتی یههک پدیههده بالا دسههتدختههران سههنویههژه بههرای  دائمههی بههه
د  سو مردانیک دهد که ازها نشان می، پژوهشاینبر  پذیرش است. افزون غیرقابل  به نسبتمجر 

د  زنان ، های مهذهبیهها و جشهنواره، آیینتری برای حضهور در مراسهماتاز جایگاه برجستهمجر 
های مدنی به دلیل اجبار ها و آییناساس قانون ، بردیگر سوی رخوردارند. ازفرهنگی و اجتماعی ب

د شکاف جنسیتی عمیقهی وجهود دارد. بهه  د و متأهل با زنان مجر  دختران به ازدواج بین مردان مجر 
د بهیش از  این معنا که درصد رعایت عدالت  %3۵اجتماعی و اخلاقی در خصوص مردان مجهر 

د برای تصهاحب مناسهب بالاتر از زنان مج د بیشتر از زنان مجر  د بوده است. همچنین مردان مجر  ر 
. این نهوع نگهاه بهه (Beri & Beri, 2013, p. 856)اند سیاسی و اجتماعی از سوی جامعه حمایت شده

د ایجهاد  های غیربر اینکه لایه بالا، افزوندختران سن اخلاقهی عمیقهی بهین مهردان و زنهان مجهر 
د را تحت، میخواهد کرد تأثیر رفتارهای جامعه به انهزوای اجتمهاعی سهوق داده و  تواند زنان مجر 

مشکلاتی برای آنها در برخوردها و مواجهه اجتماعی ایجهاد کنهد. در ایهن پهژوهش بها تکیهه بهر 
شود کهه شناسی و اخلاق استدلال میرویکرد کیفی و الهام از یک مبنای نظری مشترک در جامعه

های اخلاقهی حاصهل از زیسهت شهناختی چگونهه تجربههلحاظ جامعه بالا بهران سناساساً دخت
کنند. منظور از اخلاق در این پژوهش شان در مواجهه اجتماعی با دیگران را برساخت میتجردی

ای از عنهوان مجموعهه ها و برساختی اجتماعی بههای کوچک از سازهعنوان مجموعه ذاتی به»نیز 
. (Haidt & Joseph 2004, p. 64)است تنیده فضایل درهم

یکپارچههة متمههایز تشههکیل شههده کههه از ترکیههب  ، اخههلاق از عناصههر غیههردر چنههین دیههدگاهی
زیسهتن بهه بهودن و اخلاقی، اخلاقیواقهع های مختلف اجتماعی حاصل خواهد شد. دراخلاق

دههد. فراگیهر رخ می شود که بر مبنای قواعهد هنجهاری مشهترک وهایی اطلاق میکنش مجموعه
آن را « دیگهری»و « مهن»های ارزشی و هنجاری ایجاد خواهد شد کهه رو، اخلاق از مولفهاین از
ههای کنیم وجهه مشهترکی از آموزههای انسانی و دینی ایجاد کرده و تلاش میاساس ایدئولوژی بر

  دست دهیم. زیستی در رواب  انسانی و حوزه عمومی بهاخلاقی برای به
 و سهوژه: تجهرد مسهئله»ای بها عنهوان ( در مقالهه1۴00، مهداحی و همکهاران )طور کلهی به

هدف کشف  تفسیر و دلایل دختران شهر تههران از که با « تهران شهر دختران پدید نو جهان  زیست
د زیستی نفر از دختران ساکن شهر تههران انجهام  3۵و رویکردی کیفی و مصاحبه با  انتخاب مجر 
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، تههرجیح رهههایی و آزادیمقولههه اصههلی از جملههه  11ههها بههه سههت. آنههها در تحلیههل دادهشههده ا
، شرای  ایجابی مشاغل ، گذران اوقات فراغت در قالب  مدرنحداکثرسازی منفعت و فردمحوری

ن و ، بازاندیشهی بهدت روابه  بها دیگهران، سهیالی  جهانهای مدرن زیست، زمینهجدید و مجازی
ر ههش، تههران و آرمهاناعتمادی و بدبینی نسهبت بهه مهردان، بی، گزینش انزوا و تنهاییاهمیت آن

«یچنهدوجه جههانیستیتجرد: ز»، یعنی و یک مقوله هسته ، ترس از شکست و طلاقمجردان
د در ی مقالههایافتهاند. یافته دست جهان انتخهاب زیسهت بر این دلالت داشتند که دختهران مجهر 

ال شده و   .زننددست به انتخاب میپس از آن خود تبدیل به عاملان و کنشگرانی فع 
د  دختران پانتومیم: جوانان زیستی تجرد»ای با عنوان ( در مقاله1399) غیاثوند و حاجیلو مجهر 

هها آن چالش و هازمینهه دختهران و تجردزیسهتی تجربهه فههم دنبال مطالعهه به« ازدواج ایستار در
 ایسهتار صحنه چهار ، درازدواج هایفرصت معرض در دختران گیریتصمیم دادند که فرایند نشان
 از بازمانهدن ایسهتار ازدواج و بهرای دختهران نکردنندادن/ بهازیبازی ، ایستارازدواج نکردن بازگو

 بها اجتماعی نفس تداوم قالب در را هایی، چالشماندن بندی بوده و فرایند عزبسنخ قابل ازدواج
 بهه سالمندی وحشت زندگی و کاکتوسکردن  ، رهاپرهیزگاری ، ستایشایحرفه پیشرفت پیگیری

 همراه خواهد داشت. 
 دانشهجویان زیسهته تجربهه»( در پژوهشی با عنهوان 139۵نتایج پژوهش رمضانی و قلتاش )

، عوامهل فرهنگی ۔نشان داد تحولات اجتماعی« واجازد از بازماندگی در کردستان دانشگاه دکتری
 ۔عوامهل دولتهی و ، عوامهل فهردی، عوامل مربوط بهه شهرای  شهغلی، عوامل خانوادگیاقتصادی

حکومتی عوامل مؤثر بر تأخیر و بازماندگی از ازدواج دانشجویان بوده و پیامهدها و تبعهات تهأخیر 
، و پیامدهای مثبت است که پیامهدهای منفهی فرعهی/ شخصهیدر ازدواج دارای پیامدهای منفی 

فردی است و پیامهدهای مثبهت تنهها شهامل  و سیاسی اقتصادی  خانوادگی  اجتماعی/فرهنگی 
 هایزمینهه»ای بها عنهوان ( در مقالهه1391نژاد )شهود. کرمهی قههی و پهاپیپیامدهای فهردی می

رفتن  بین از)خانوادگی  نامساعد هاید که زمینهدادن نشان« دختران زیستیتک فرهنگی ۔اجتماعی
 ازدواج سهنرفهتن  بهالا نظیهر)فرهنگی ۔اجتمهاعی های، زمینهه(آنبهودن  ناکارآمد و مبدأ خانواده
 از اقتصهادی نیازههای و( همسهالان گهروه از پهذیریتأثیر، تحصهیلی مههاجرت ، تجربههدختران

 . است جوان دختران اجباری زیستیتک به قداما ساززمینه و موجود بسترهای ترینمهم
آمهوزان نگهرش دانش»( در پژوهشی با عنوان ۲018)1هروآخ در بخش منابع خارجی سوفیان

1. Sofian Herouach
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د سن آمهوزان ذهنیهت دانش و ادراک نهوع پرده و پشت عوامل بالا به بررسینسبت به دختران مجر 
 ایهن دهندگان بهرپاسهخ درصهد ۵1 نسبت به این نسخ از دختران پرداخته است. هروآخ ثابت کرد

د ، جامعه که باورند نمجر  برای آنها موقعیت ازدواج پهیش نیامهده  هرگز که داندمی کسانی را بالاس 
 کهه دههدمی نشان اصلی این مطالعه اند. نتیجهبه ازدواج ترجیح داده را خود شغل و و تحصیلات

 اصههلی تههأثیرات از «شرمسههاری» و «واانههز» کههه باورنههد ایههن بههر دهندگانپاسههخ از درصههد ۵3
د سن گیراخلاقی تجردی است که گریبان غیر  شده است.  بالادختران مجر 

د  زناندربارۀ  خود مطالعه در( ۲01۶) 1جی. موخوپادهای هنهدی آنهها را بهه سهه دسهته مجهر 
در هنهد مهورد  ، بیوه و هرگز ازدواج نکرده تقسیم کرده و نسبت آنهها را بها ایهده مردسهالاریمطلقه

مردسهالاری  سهلطه از رههایی تها ، این سه سنخ زنان هنهوزداده است. او معتقد است بررسی قرار
د  چه زنهان ، اگربه باور موخوپادهای. دارند فاصله  اذیهت و آزار بها زمینهه و فعهالیتی ههر درمجهر 

 یهکعنهوان  بهه جامعهه چشم ، درداننکرده ازدواج هرگز که ، اما زنانیاندمواجه روانی و اجتماعی
ای بها مطالعه( در ۲01۶) 2شوند. باجونمی ، یاغی شناخته، دارای اخلاقی سست و البتهبدشانس

از مُهدل هژمهونی  «اجتمهاعی تغییهر و پذیری، مسئولیتانتخاب: مجرد دختران مشکل با»عنوان 
 ممکهن اسهت منجهر بهه مشهکلات دزیستیتجرکه چگونه و چرا انتخاب جنسیتی برای درک این

باجون با پذیرفتن این ایهدئولوژی کهه ازدواج و خهانواده یهک برای زنان شود استفاده کرد.  اخلاقی
د برهماصل مهم در جوامع است زننهده نظهم جنسهیتی و ، بر این باور است که هویت زنهان مجهر 

 شود. اد میروند هنجاری است که بواسطه تشکیل خانواده در جامعه ایج
موقعیهت  «اجتمهاعی کنتهرل و تجهرد: مجرد زنان»پژوهشی با عنوان ( در 1991)3فیلمور پی.

د  دختراناجتماعی  نشان کهرده اسهت  در این مطالعه خاطراو  داده است. را مورد بررسی قرارمجر 
د نه دختران که اعضهای ، بلکهه بهاری بهر دوش انهدمواجهتنها در زندگی خهود بها مشهکلاتی مجر 

د به دلیل  دختران خانواده خود هستند. در جامعهه تلقهی  اقشار اجتمهاعی خهاص که جزءاینمجر 
د. برخوردارن تری نسبت به زنان متأهل، از جایگاه محدودشوندنمی

د هنهدی در  (1987) 4کریشناکوماری پژوهشی به بررسهی جایگهاه اجتمهاعی دختهران مجهر 
د که  هاشاره کردبه این موضوع پرداخته است. او  . انهدبها مشهکلات خهانوادگی مواجهدختران مجر 

1. Jyoti Mukhopadhyay
2. S. Budgeon

3.  P. Phillimore

4. N. S. Krishnakumari
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که مسئله اخلاقی مهمهی در هنهد تلقهی  همچنین تعهد کاریدرونی و  ضاتبا تعار همچنین آنها
د در محل کار خود مواجه شود بهمی طور کهه مشهخص اسهت در انهد. همهانعنوان یک زن مجر 

د دسته نخست مطالعات که با زبهان فارسهی بهه بر رسهی و تحلیهل نگهاه و تفسهیر دختهران مجهر 
اند به تجربه اخلاقی آنها اشاره نشده است. پرداخته

های فرهنگهی و کردن جنبههشهناختی و برجسهتهتمایل این دسته آثار به یک نگاه صهرفاً جامعه
انهد. دههای ایجهاد ایهن پدیهده اشهاره کرها و علت، به نگاهاجتماعی تجردی دختران و بوده و البته

ها توجه به تجربه اخلاقی فقدان مسیری مشخص در پرداختن بهه سهوژه در عدم یاصل لیدل دیشا
کادمیهک در ایهران اسهت. شناسی اخلاق و توجه به این میانبر مبنای جامعه رشهته در فضهاهای آ

ده و تنها عنوان یک مسئله مهم قلمداد کر ها در داخل ایران تجردزیستی را به، پژوهشطور کلی به
عنهوان پیشهینه  ها از تجرد. آنچه بهمتمرکز بر کشف دلایل تجردزیستی است و نه برساخت تجربه

 هاست:اساسی دربارۀ این پژوهش خارجی احصاء شده حاکی از چند نکتۀ

د سنچه به آسیب ها اگراین پژوهش (1 ، امها اندبالا پرداختههای اخلاقی تجردی دختران مجر 
 اره اصلی آنها به علل مجردماندن این دختران در جامعه است.عمدتاً اش

کننده دیدگاه دیگرانهی اسهت کهه در ارتبهاط بها آنهها ( مطالعه آنها از نگاه بیرونی و برساخت۲
هال قلمهداد کهرده و فههم آنهها را از تجهردی عنوان کُنش که این دختران را بههستند نه این گهران فع 

 کنند. برساخت
، امها وزن نگهاه گرفتهه شناختی متفاوتی در آنها مورد استفاده قراراز رویکردهای روش چه ( اگر3

رنگ است. با وجود این وجهه تمهایز پهژوهش حاضهر بها اخلاقی به سوژه تجردی دختران بسیار کم
دنبال فهم تجربهه اخلاقهی دختهران از تفسهیری  های انجام شده این است که این پژوهش بهپژوهش
آنها از تجردی در مواجهات اجتماعی با تکیه فرهنگ بومی در ایران دارند. ارائهه تحلیلهی از  است که

کم در یهک سهوژه تعریهف و شناختی اخلاق را دسهتهای جامعهبحث گفتارهای آنها که بتواند پایه
 تقویت کند.

برسهاخت دنبهال  اخلاقهی بهه ۔شناختی، پژوهش حاضر با اتخاذ رویکردی جامعهبا این حال
د سن بالا و معناسازی آنها از تعاملاتشان در مواجهه اجتماعی بها دیگهری تفسیر نگاه دختران مجر 

تری از یک مسهئله اخلاقهی را بها رویکهرد تواند ابعاد گستردهاست  رویکردی که کاربست آن می
شناسی در آینده رقم زند. جامعه
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 و امر اخلاقی شناسیگرایی؛ پیونددهنده جامعه. نظریه برساخت2

 .O'Neill, 2012, p) شناسی و اخهلاق اسهتپیوند جامعه ها درترین نظریهاز برجسته 1گراییبرساخت

)برگر و لاکمن( و همچنین نظریهه اخلاقهی )کانهت و شناختی لحاظ جامعه رویکردی که به. (16
بسهیار ی و نظهم اجتمهاعی و اخلاقههها در کشف و بازسازی معهانی منهدرج در کُنشکرسگارد( 

بر طرح موضوعات جدیهدی همچهون در حوزه اجتماعی این رویکرد  پرکاربرد و با اهمیت است.
دادن بههه ، اهمیههتنقههش قههدرت در ایجههاد معناهههای اجتمههاعی، 2هههای فههردیسههاخت هویت

هفعالیت  لحهاظ ههایی کهه بههمثابهه واقعیت کردن رویدادها بهه، به یادآوردن و فراموشهای روزمر 
مثابهه دیهالتیکی  جامعه به»، در این نگاه. (Edwards & Potter, 2005, p. 241)کند تأکید میاجتماعی 

، یعنهی تعهاملی شودنگریسته می های عینی )ساختار اجتماعی( و معانی ذهنی )آگاهی(بین داده
، نهادهایی که فهرد بها طور مشخص شود )بهعنوان واقعیتی بیرونی تجربه می دو سویه بین آنچه به

. (۲۵  ، ص1381، )برگهر «آیهدمیآنها مواجه است( و آنچه که به منزله آگاهی درونی فهرد بهه فههم در
، محصول فرهنگی فراگردههای آگاهانهه ، ساختارها و نهادها(هاجهان اجتماعی )کنش»رو این از

ه محصول خلاقیت افهرادی خواههد حقیقت معرفت رو است. در 3یا آگاهی و ذهنیت مشترک زمر 
، انهدای که دیگران تولیهد کرده، خودشان از وزن ]و اهمیت[ معرفت نهاد یافتهحال عین بود که در
. (1388  ، ص1388، بهرامی)نظام« پذیرندتأثیر می

جامعهه  یهای اجتماعی تابع تعاریف اعضاتفسیر پدیدهگرایی اجتماعی ، در برساختبنابراین
، کسهانی کهه درگیهر ایجهاد و واقهع در جامعهه. در ههاها است و نه وضعیت واقعی آناز این پدیده

، یهک برایند. بنهاهستن ، بهترین افراد برای ارائه تجربه و معناهای پیرامون آناندتغییرات یک پدیده
 شود. رساخت و معنایابی ميب، پدیده از طری  تعاریف و ادراکات اعضاء مدرک همان پدیده

 ماهیهتدربهارۀ  اخلاقی و نهه هنجهاریفرا دیدگاه گرایی اخلاقی یک، برساختدیگر سوی از
 کهه اسهت ، ایهنگرایی اخلاقهیدر دیدگاه برسهاخت اخلاقی است. ایده اصلی حقیقت و حقای 

، شده باشند ا از پیش تعیینای باشند که معانی آنهبیشتر از آن که ابژه حقای  و هنجارهای اخلاقی
 معنهایی تهز یهک سو شهاملیک از»اخلاقی  گرایی، برساختتردقی  بیان اند. بهبرساختی انسانی

 ماهیهت و متهافیزیکی دارد کهه بهر وجهود تهز ، یکدیگر سوی اخلاقی است و از جملاتدربارۀ 

1.  constructivisms

2.  personal identities

3.  common subjectivity
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، گرایی کهانتی اسهتمتمرکز بر واقع معنایی که تز در کند.دلالت می اخلاقی هایویژگی و حقای 
ها از درون جملات و معنهای آنهها اند و درست و نادرستی گزارهیک واقعیت بیانگر اخلاقی جملات

هایی همچهون متافیزیکی که نئوکانتی تز بیرون آمده و منفک از کُنش انسانی خواهد بود. برعکس در
، ، توافقهاتهانگرش به وابسته نوعی به اخلاقی ای حق ماهیت و کنند وجودکرسگارد بر آن تأکید می

اسهاس  خهویش بهر ها برای تنظیمهات امهور زنهدگیاز این قبیل است که انسان مواردی و قراردادها
، براین. بنها( Bagnoli, 2011, p. 42; Shafer-Landau 2003, p. 15)کننهد شهان اتخهاذ میسهاخت ذهنی

دیگر ها با یهکگرایی کانتی گرچه در برخی جنبهواقع گرایی نئوکانتی بااقعگرایی ناظر به وبرساخت
، طههور مثههال انههد. بههه، امهها در اصههل ایههده و نفههوذ آن در عمههل اخلاقههی متفاوتمطابقههت دارنههد

 اخلاقهی جملات هستند. به این معنا که معتقدند گرا، توصیفگرایانهمانند واقع گرایانبرساخت
 .کننهده آن اسهتواقعیتهی هسهتند کهه جمهلات اخلاقهی تعیین داشته و بیانگر توصیفی محتوای
 دارنهد و معتقدنهد کهه وجود اخلاقی حقای  که پذیرندمی را گرایان این دیدگاه، برساختهمچنین
  .قراردادهای انسانی نیستند ها و، نگرشهااز گرایش مستقل اخلاقی هایویژگی حقای  و

آنهها از گرایی را در برداشهت گرایی بها واقهع، کرسگارد تفاوت مهم دیدگاه برساختلبا این حا
گرایی اخلاقهی بهه فلسهفه عملهی عقیهدۀ او واقهع داند. بهوظیفه و کارکرد فلسفه عملی اخلاق می

کردن نوعی معرفت اخلاقهی اسهت  کند که وظیفه آن پیداعنوان یک موضوع ذاتاً نظری نگاه می به
گرایی وظیفه فلسفه عملهی ارائهه که در نگاه برساخت حالی توانیم در عمل به کار ببریم  درکه می

 ، کرسهگارد معتقهد اسهتحهال ایهن هایی برای مسهائل و مشهکلات اخلاقهی اسهت. بهاحلراه
، یک اصل پذیرفته شهده اسهتعنوان  به اخلاقیکُنش  و حقیقت آن در که گرایانهواقع چارچوب»
ت دارای که اخلاقی اصول یا حقای  کشف ( در1) ، کننهدبه مها کمهک می اندهنجاری اقتدار یا قو 
ه به (۲) شوند تا این نکته که ما بتوانیم خهوب زنهدگی برده می کار حقای  اخلاقی در زندگی روزمر 

 فهرد ساسهیا قهانونعنوان  به اصولی ( چنین3نهایت اینکه ) خوبی به ما نشان دهند و درکنیم را به
 عامهلعنهوان  بهه تها سهازندمی قهادر را جمعی نهاد ، یکاین اصول که معنا این ، بهکنندمی عمل

اساسی است که موجودیت  قانون این کند و با ، عملشودمی داده نسبت آن بهها کُنش که واحدی
 .( Korsgaard, 2009, p. 37)« شودو هویت فرد برساخت می

تههوان در تکمیههل نهههایی نظریههه می 1یههان هکینههگ، از ایههده رسههد، بههه نظههر میبهها ایههن حههال

1. ian hacking
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، 1پهذیریگرفت. هکینگ در دیهدگاه خهود بهه سهه مفههوم احتمالکمک گرایی اخلاقی برساخت
 به نظر هکینگ: به منظور برساخت کُنش اخلاقی اشاره کرده است. 3گراییو برون 2گرایینام

گر اخلاقی است که کُنش اخلاقهی ین احتمال در ذهن کُنشنخستین مرحله تصدی  ا
که کُنش اخلاقهی او بهه ایهن توانست کنشی متفاوت با آن باشد. اینفرد ]احتمالًا[ می

، دلیل بر ذهنیتی است که در پشت این کُنش وجود خواههد شکل ایجاد یا تفسیر شده
 زبهانی قراردادههای را ما هایدیبنطبقه و هااین ایده است که مقوله گراییداشت. نام

، ساختارهای زبانی اسهت کهه حقیقت جهان. در ساختار و ماهیت نه کند ومی تعیین
زبانی تولیهد و چگونهه بهه  اساس چه دستور ، کجا و برکند چه جملاتیمشخص می

ما  کند کهاین باور را تقویت میگرایی ، بروننهایت های اخلاقی منجر شود. درکنش
آنچه  ،رسنددلایلی که به نظر می خاطر نه به  ،دهیم اعتقاد داریمبه آنچه که انجام می

مانند نفوذ قهدرت یها منهافع  ی، بلکه به دلیل عواملکنندبدان اعتقاد داریم را توجیه می
 . (Hacking, 1999)ی های اجتماعاجتماعی یا الزامات نهادی یا شبکه

ی بهرای اخلاقی اساس نظریه  هکینگ عاملان  ر، ببا وجود این در جامعه دارای غلبه و قدرت جهد 
های اخلاقهی و تعریهف ایدئولوژی ، تحمیل استانداردهای اخلاقی شاملمرزهای اخلاقی ترسیم

بالا دارنهد. ای در برسهاخت تجربهه اخلاقهی دختهران سهنکنندهاند و نقش تعیینفضایل اخلاقی
های دیگهران را ، این ذهن مخاطب )دختر مجرد( است که نگاهاساس این نظریه بر، دیگر سوی از

های شخصهی چنهین ، آنچهه در برداشهتنتیجه کند. دربه نوعی با یک ذهنیت اخلاقی تفسیر می
ه از اخلاق آگاهانه دریافت شده و درک می 4عنوان یک عاملیت دخترانی به ، شوددر زندگی روزمر 

 عنوان یک امر اخلاقی نیز برساخت شود.  ند بهتوامی

روش پژوهش. 3

ها استفاده شهد. عمهدتاً رویکرد در این پژوهش کیفی و از روش تحلیل مضمون برای تحلیل داده
هی در خصهوص آنهها هایی استفاده میروش تحلیل مضمون در پژوهش» شود که اطلاعهاتی کم 

1. contingency

2. nominalism

3. externalism

4. agency
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شناسی خاصی هستند. این روش ابهزار تحقیقهاتی وجود دارد ومستقل از جایگاه نظری یا معرفت
تهوان از آن ، میهای پیچیده و مفصلمنعطف و مفیدی است که برای تحلیل حجم زیادی از داده

. (1۵۶  ، ص1390، )به نقل از براون و کلارک  عابدی و همکاراناستفاده کرد
د سن، سوژهدر همین راستا ای دختران  به این معنا که بالارفتن سن بهرای بالا بربودگی دختران مجر 

های منهدی و صهراحت در گفتهار و ارائهه منطقهی تجربهه، دغدغهآنها یک مسئله  اجتماعی است
انتخهاب بهرای ها ترین شهاخصاخلاقی و درک مسئله در قالهب یهک فههم اخلاقهی از برجسهته

سهال  ۵0تها  ۴0ه در بهازه سهنی شهدند که ، دخترانهی انتخهابهمچنهین کنندگان بهود.مشارکت
در  نکهردهداشته و شاغل بودند. علت تعیین این بازه زمهانی آمارههای رسهمی دختهران ازدواج قرار

، فرصهت و دلیل انتخهاب شهاغلین نیهز (۲۴۲، ص 1۴00، )نک: سالنامه آماری سازمان ثبت احوال کشورایران 
ان بوده است. برای گهردآوری اطلاعهات نیهز از تکنیهک بیشتر آنها برای مواجهه اجتماعی با دیگر

های ، پرسهشدهندگانهایی کهه از تمهام پاسهخمصاحبه»ساختاریافته استفاده شد. نیمه مصاحبه
خواهنهد پاسهخ دهنهد. ، اما آنها آزادند که پاسخ خود را به هر طریقی که میشودمشابه پرسیده می

شود. ایهن مهوارد در ، شیوه بیان و ترتیب آنها ذکر نمیه جزئیات مصاحبه، در راهنمای مصاحبالبته
  .(۶00  ، ص138۴، )ببی«شوندطی فرایند مصاحبه تعیین می

 کنندگانشناخای مشارکتتیجمع هایویژگی: (۱) جدول

 علت تجردیتحصیلا س  ردیف

 عدم تمایل شخصیکارشناسی ارشد ۴3 1
 والدین طلاقدیپلم ۴0 ۲
 بی اعتمادی نسبت به مردانکارشناسی ۴۲ 3
عدم خواستگار مناسبدکترای تخصصی ۴8 ۴
 گیری پدرو بهانه مخالفت دیپلم ۵0 ۵
 اولویت تحصیل دکترای تخصصی ۴۵ ۶
ترس از آیندهلیسانس ۴8 7
 سرنوشت فوق دیپلم ۴7 8
منط های شخصی بیگیریبهانه دیپلم 37 9
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 علت تجردیتحصیلا س  ردیف

اولویت کار و شغلی تخصصیدکترا ۴3 10
 داشتن خواهر بزرگتر کارشناسی ۴۵ 11
 مشکلات مالی خانواده دیپلم ۵0 1۲
گراییکمالکارشناسی ارشد ۴۴ 13
های خانوادگی و فامیلیرقابتکارشناسی ارشد ۴7 1۴
 مهاجرت اجباری حوزوی 3۵ 1۵
 مند نبودندغدغه دکترای تخصصی ۴۵ 1۶
 فوت زودهنگام والدین دکارشناسی ارش ۴1 17
 اعتقادی لحاظ نبود همکفو به حوزوی ۴0 18
 دو فقره طلاق خواهران کارشناسی ۴۲ 19
 عدم جایگاه درست خانوادگی دیپلم ۴0 ۲0

 کنندگان بیهانبهرای مشهارکت پهژوهش گونه سؤالی، هدف مصاحبه و پیش از طرح هر ابتداي در
 مشخصهات شهود ومی پژوهشهی اسهتفاده برای مقاصهد تنها هامصاحبه از شد که تأکید و گردید

، اصلی پژوهش ۀمسئل بنا بر. شد نخواهد افشا مقالات و های تحقی در گزارش وجه هیچ به افراد
د سن به»کنندگان پرسیده شد ابتدا از مشارکت بالا در برخوردهای اجتمهاعی عنوان یک دختر مجر 

 شده و چه تفسیری از آن دارد؟  با او چه تجربه اخلاقی برای آنها حاصل
هایی ، یادداشتهادر کنار پاسخ کنندگان با اجازه آنها ضب  و، صدای مشارکتدر فرایند پاسخ

در چند مرحله بازخوانی ها متن مصاحبه سازی گفتارهانیز توس  نویسنده فراهم شد. پس از پیاده
بهرای تجزیهه و تحلیهل نقهل صلی منجهر شهد. های امکرر به استخراج گزاره هایبازخوانی .شد
  استفاده شده است. 1استرلینگ۔های اصلی از روش شبکه مضامین آترایدقول

مثابهه اصهل  های شبیه تارنما بهنقش»کند عقیدۀ استرلینگ، آنچه شبکه مضامین عرضه می به
 ن سهطحتریاساس روندی مشخص پهایین دهنده و روش نمایش است. شبکه مضامین برسازمان

1. attride-stirling



می 
 عل

امۀ
صلن

ف
 ۔

شی
ژوه

پ
 

ژوه
ق پ

خلا
ا

   |  ی
ال 

س
جم

پن
   |    

ماره
ش

 
    |  م سو 

اییز
پ

 
۱۴

۰۱
 

۱۱۶ 

، ایبندی این مضهامین پایههکشد)مضمون پایه(  سپس با دستهقضایای پدیده را از متن بیرون می
کند)مضامین سازمان دهنهده(  در قهدم تر دست پیدا میتلخیص آنها به اصول مجردتر و انتزاعی
اکم صورت مضهامین حه های اساسی گنجانده شده و بهسوم این مضامین عالی در قالب استعاره

، های شهبکه تارنمهاصهورت نقشهه آیند)مضامین فراگیر(. سپس این مضامین بهبر کل متن در می
رسههم و مضههامین برجسههته هههر یههک از ایههن سههه سههطح همههراه بهها روابهه  میههان آنههها نشههان داده 

  .(۵۵–۵۴  ، ص139۴، نقل از استرلینگ  درخشه و همکاران )به «شودمی
از مضهامین تکهراری  بعضهی، رفت و برگشهت بهین مضهامین پایهه با ، نخستدر همین راستا

دهنده شناسهایی مضهامین سهازمان، آنها ارتباط معنایی و قرائن موجود بین درنظرگرفتنحذف و با 
تجربهه اخلاقهی ، یعنی مسئله پژوهش اساس بری تارنمای مفهومی ترشد و در یک قالب مسنجم

روایهی اطلاعهات نیهز از تأییهد  بهرای شد. تدوین ی در مواجهه اجتماعیبالا از تجرددختران سن
ای و نتهایج آن بهه ههای دادهاز طریه  تحلیل»اعضهاء اسهتفاده شهد. ایهن تکنیهک  تکنیک کنترل

« ها آگهاهی حاصهل آیهدگزارش نوشهتهمرحله   در های آنانشود تا از واکنشگویان ارائه میپاسخ
، شهدن مسهیر منطقهیدر بازشناسی مقولات و اطمینهان از طیرو، این از. (۲۴  ، ص1391، زاده)عباس

به فرایند کشهف آنها  اشکالاتی که، سپس شد. دریافتآنها  کنندگان ارائه و نظرها به مشارکتافتهی
آمهده دستمستندات به، نهایت در. شدمشترک بازبینی  ایو در جلسهیادداشت  ،دانستندوارد می

امکهان هها و پهذیری داده، اطمینانهمین مسهئله ود شدن کنندگان قطعیمشارکت نظر از ا استفادهب
 .(۵7 ، ص1۴00، )جعفریانساخت  فراهمرا آنها  تأیید

ها تحلیل مضمون مصاحبه اساس دهنده و فراگیر بر، سا مانمضامی  پایه: (2)جدول

نمونه گفاارها  هنمونه مضامی  پای
مضامی  

 دهندهسا مان

مضامی  
 فراگیر

چون سهن مهن بهالاس و یهه 
دخترم خیلهی وقتها شهده یهه 
طوری بها آدم برخهورد میشهه 
که حس میکنهی تنهها طهرف 

یهه ارتبهاط جنسهیه   دنبال به
حالا با یهه مبلغهی حهداقلی. 

ابههراز احساسههات در نخسههتین 
گی انگیهزه جود باکرهو مواجهات

، بیشههتر بههرای ارتبههاط جنسههی
 عنهههوان پیشهههنهاد جنسهههی بهههه

، تههلاش درخواسههت نخسههتین
، نظر و توجه جنسهیبرای جلب 

انگاره جنسهی در 
نگاه مردان

کالاشهههدگی 
جنسی
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نمونه گفاارها  هنمونه مضامی  پای
مضامی  

 دهندهسا مان

مضامی  
 فراگیر

عمدتاً تجربه من اینهو میگهه 
کهههه مردهههها پشهههت ایهههن 
پیشنهادشون بهه یهه دختهری 

دنبال یه تجربه مثل من صرفاً 
جنسههی بهها یههه خههانم بههاکره 

که قبلًا با کسهی هستند و این
در ارتباط جنسی نبهوده باشهه 

، کسی هم ندونه. و البته

، پیشههنهاد ارتبههاط پیشههینی عههدم
، مبلهه؛ بههرای یههک ارتبههاط سههاده

اصههرار و پافشههاری بههر ارتبههاط 
 پنهانی

 دخترای مثهل مهن مجردبودن
 رو قهدرت ایهن سهن این توی

 کهههه کهههرده ایجهههاد مههردا در
 دسترسهی سهادگی به میخوان

 مههال ، تههوروکننههد اپیههد بهههت
کهه  ایهن بدون کنند خودشون

 یهه ههم دختهر ایهن کنند فکر
 یهههه و دل یهههه و داره قلهههب

، مثهال که بهرایاین .احساس
منههه دختههر در چههه وضههعیتی 

دارم اصهلًا بهرای اون آدم  قرار
، یعنههی ارتبههاط مهههم نیسههت

جنسی رو بدون هیچ تعههدی 
میخواد و این خیلهی منهو آزار 

 میده.

دم توجه بهه وضهعیت زنهدگی ع
توجه به حرمهت و  ، عدمدیگری

عمهالشأن یک دختهر و  نفهوذ ، ا 
، قدرت مردانه در دسترسی آسان
، تمتع جنسی نه بهر پایهه حقهوق

 بلکه بر مبنای عش 

عدم 
پذیری مسئولیت

اخلاقی مردان

میدونید یکی از چیزهایی که 
همیشه منو آزار میده اینه که 

الان پدر و مادر من خب 
و حس  شدن خیلی پیر

عامل و شرمندگی والدین در 
زدگی ، احساس خجالتجامعه

، احساس در مواجه با دیگری
حضور در  ، عدمگناه و تقصیر

شرمساری 
 اخلاقی

هویت 
اخلاقی 
 ناپایدار
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نمونه گفاارها هنمونه مضامی  پای مضامی  
 دهندهسا مان

مضامی  
 فراگیر

که  این خاطر میکنم اونا به
من نتونستم یا نخواستم یا 

اونا نتونستن منو شوهر بدن 
توی فامیل و آشنایان 

سرافکنده بشند و من از این 
بابت خیلی خودمو سرزنش 

میکنم. احساس میکنم 
کاری کردم که سبب 

سرافکندگی اونا بشم اونم نه 
، بلکه برای و روزیه روز و د

یک عمر

مجامع رسمی خانوادگی و 
های اجتماعی وجود دوراهی

مطابقت خواسته  ، عدمناگوار
، قلبی با آنچه اتفاق افتاده

انتظارات و توقعات  تحق   عدم
خانواده

نوان یک دختر که ع من به
حالا جامعه به اون پیردختر 
میگه تصورم از خودم اینه که 
کلا جامعه منو قبول نداره. 
من الان شاغلم نزدیک به 

ساله که سابقه دارم بارها  1۵
شده در محل کارم یه پست 

ده ولی اونو مدیریتی خالی ش
دید  چون ندادن  به من

خوبی نسبت به یه دختر 
د نیست. همین سبب  مجر 
شده من حس کنم هیچی 
نیستم و همیشه افسوس 
خوردم که چرا حتی با یه 

تر از آدمی که بسیار پایین
خودم بود ازدواج نکردم که 

، نفسعزتضعف در 
، احساس تعل  به خود عدم

، دیگران به ابراز نیازاز ترس 
ثبات شخصیتی در  عدم
افزایش حس ، دیگران مقابل

های ، دردودل کردنتنهایی
  ، بیموردبی

ارادگی در حل 
اقتدار در  ، عدممسائل فردی

، کنترل امور و کارهای اجتماعی
وق جاری گیری حقپی کندی در

 خویش

تزلزل در 
شخصیت 

اخلاقی
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نمونه گفاارها  هنمونه مضامی  پای
مضامی  

 دهندهسا مان

مضامی  
 فراگیر

اینقدر در این جامعه خرد و 
شکسته نشم. به کسی هم 

نمیشه گفت.
دخترای مثل من جایی توی 
جامعه ندارن. نه جامعه به 

اونا بها میده و نه اونا میتونند 
جایگاهی که در شأنشون 
باشه رو به این راحتی پیدا 

کنند. حتی اگه جایی 
، باز اون استخدام باشیم

اعتماده به امثال من نیست. 
جامعه جایی واسه ما 

نگذاشته شخصیتی به ما 
نداده و اصلًا کاری نداره که 

اگه یه دختر تا این سن 
ازدواج نکرده چه دلیلی واقعاً 

 داشته

گی از برچسب پیری و ترشیده
، احساس شکست سوی جامعه

احساس  ، عدماز طرف جامعه
 رفتن ، از دستتعل  به جامعه

، احترام و کرامت فرد در جامعه
تماد اخلاقی جامعه به اع عدم

 از اخلاقی ناامنی ، احساسفرد
 ،جامعه سوی

اخلاقی وجود بی
 یافتهسازمان

منزلت 
اجتماعی 
فروکاسته

ای که موجب تعارض مسئله
من با جامعه شده رواب  

اتفاقا اینه که من معتقدم 
امثال من هیچ دخل و 

تصرفی توی تصمیمات مهم 
در نه در خانواده داریم و نه 

جامعه. تصور جامعه از ماها 
یه آدمای ناکارآمد و نابلد 
هست. اینو واقعاً جامعه به 

من فهمانده که تو وقتی 

القاء جامعه به فرد در 
، وجود مانع در ناکارآمدبودن

های کلان گیریبه تصمیم ورود
، خانوادگی و اجتماعی

در  دهی به انتصاباولویت عدم
، شغلی هایمسئولیت

در مسائل  رأی استقلال عدم
، خانوادگی و اجتماعی

ممنوعیت در وسعت 
 با مردان ویژه به اجتماعی رواب 

اعتباری بی
 اجتماعی
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نمونه گفاارها  هنمونه مضامی  پای
مضامی  

 دهندهسا مان

مضامی  
 فراگیر

ازدواج نکردی به درد منم 
نمیخوری و به همین خاطره 

که هر جا هم میریم با یه 
 چشم دیگه به ما نگاه میشه.

ها . تحلیل یافته۴

مضهمون  ۶، مضمون پایه ۵۵، گزاره معنادار مفهومی 3۵0، کنندگانارکتبا تحلیل گفتارهای مش
و منزلهت  2، هویهت اخلاقهی ناپایهدار1کالاشهدگی جنسهی دهنده و سه مضهمون فراگیهر  سازمان

بالا از تجردی در مواجههه های اخلاقی دختران سنترین تجربهعنوان مهم به 3اجتماعی فروکاسته
 خت شد که در زیر به تحلیل و بررسی آنها خواهیم پرداخت.اجتماعی برسا

 . کالاشدگی جنسی1.  ۴

بالا در مواجههه نخستین مضمون فراگیر مرتب  با تجربه اخلاقی دختهران سهن 4کالاشدگی جنسی
داری اجتماعی با دیگری در جامعه است. کالاشدگی در نقد اندیشه مارکسیستی به جامعه سرمایه

، لوکها  بها توجهه بهه و بهروژوا برجسهته شهد و البتهه 5ارضات موجود بین پرولتاریاو با توجه به تع
هسهته  جنسهیتی نهابرابری»، ، آن را بسه  داد. بهدون تردیهدهای اصلی در نظریه مارکسیستیسازه

در بسهیاری از کشهورهای جههان . اسهت داریشدن جنسی زنان در نظام سرمایهاصلی در کالایی
 تشهکیل را کهار نیهروی از ، نیمهیکننهدمی دریافت مردان به نسبت بالاتری تحصیلی کمدار زنان
 پیشهرفت چهه ، اگهربا این حهال است. افزایش حال در رهبری هاینقش در آنها تعداد و دهندمی

 تهابع ایدزنان ب که گر این است، توجیهکنیممی زندگی آن در که داریسرمایه جامعهاما ، دارد وجود

1. sexual commodification

2. unstable moral identity

3. low social status

4. sexual commodification

5.  proletariat
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  .(Bush, 2016, p. 150)«باشند مردان
مطلوبی بهرای یهک جامعهه  اجتماعی عنوان ساختار داری بهسرمایه که زمانی»، دیگر سوی از

 داریهمهین سهرمایه توسه  و شهودمی ، کنتهرلگیهردمی شهکل ، جنسهیتشوددر نظر گرفته می
بهها توجههه بههه ایههن پههارادوکس عمههلًا  .(MacKinnon, 1989, p. 319) «شههودمی سههرکوب و اسههتثمار

 قهدرت سهاختارهای بهه شهده و آنهها ناپهذیراجتناب سرکوب به منجر زنان استثمار و شدنکالایی
شدن نگاه مردانهه بهه بهدن زنهان( کهه اساس همین رویه نظمی )حاکم دهد برمی اجازه داریسرمایه
 بهرای کهالاییعنهوان  به زنان که به شود، سبب میدنبال آن هستند را حاکم کنند. این رویکرد خود به
 شود. ، توجهمردانه جنسی رضایت و طلبی منفعت نظر از هم و پولی ارزش نظر از ، همسود کسب

بالا در مواجههه دهد که آنچه در تجربه اخلاقهی دختهران سهنها در این پژوهش نشان مییافته
سهن  بودن، بهالاواقع است. در« گیباکره»و « بالابودن سن» ،داری استاجتماعی جایگزین سرمایه

داری در نگاه مارکسیستی نشسته و نشهان داده اسهت کهه چگونهه گی در اینجا به جای سرمایهو باکره
ای کهه ههیچ مسهئولیت گونههدر نگاه مهردان تلقهی شهده  به عنوان یک انگاره جنسی یک دختر به

این اتفاق نیست. گیر مردان در اخلاقی گریبان
جنسی به این معناسهت کهه  ، مضمون انگارهدختر( 13) کنندگانبا تکیه بر گفتارهای مشارکت

هایی برای تحق   اهداف جنسی مردان متأههل و جوانهان مثابه وجود دستمایه تلقی مردان از آنها به
د با تمرکز بر باکره گی( در دختهران وجهود )باکره فیت، این ظرواقع این دختران است. در بودنمجر 

توان به دلیل بهالابودن سهن بهه آنهها دسترسهی ای نقش ببندند که میگونهدارد که در ذهن مردان به
بودن من خیلی مهمه  چون دوسهت دارن برای خیلی از مردا باکره»آسان یافت. کدهایی همچون 

که مردی متوجه بشه کهه مهن به مح  این»، «با زنی باشن که کسی تا با حال با اونا ارتباط نداشته
نگهاه جامعهه »، «با این سن هنوز یه دخترم و مجردم اون وقته که پیشنهاد ارتباط جنسی داده میشهه

به من یک نگاه جنسی بوده   چون ظاهراً این تصور ]انگاره[ وجود داره که اگه ایهن دختهر تها الان 
راحتهی  اه جامعه به امثال من مثل نگاه به زنی هستش که بههنگ»، «میخواست ازدواج کنه کرده بود

، ایده کالاشدگی جنسی را در قالهب انگهاره «با همه مردا ارتباط داره. پس با منم میتونه داشته باشه
 کند. جنسی مردان را تأیید می

دهنده دیگری است که بر کالاشهدگی مضمون سازمان« پذیری اخلاقی مردانعدم مسئولیت»
داند. او بهر می« دیگری»با « من»را مواجهه  1سی زنان دلالت دارد. لویناس مسئولیت اخلاقیجن

1. moral responsibility
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بودن است  اخلاقی کهه دیگهری ، شرط اخلاقیبودن من در قبال دیگری این باور است که منفعل
قی زیسهتن اصل الاصول اخلا آزاد در مقابل ، اما دیگر بر ارادۀکندآل  سوژه لحاظ میرا غایت ایده

، مسئولیت اخلاقی این حهس را واقع . در(1393، زاده) لویناس، به نقل از صیادمنصور و طالبکندتأکید نمی
لحاظ درونی نسبت به کسانی که با آنها درگیهر اسهت اخلاقهی رفتهار  کند که بهبه انسان منتقل می

، ، قضهاوتری را مجبور به پذیرش ارادهای که نه مورد سرزنش آنها واقع شود و نه دیگگونهکند  به
، یعنی تحمیل عقیهده و نفوذ شخصی و حتی استفاده از عقیده و بینش خود گرداند. در مورد اخیر

اخلاقهی یهک مهرد اسهت یکهی از  بینش برای تصاحب و دسترسی به بدن که خهلاف مسهئولیت
ای عاشهقانه دنبهال تجربهه ارنهد بههعمدتاً مردانی کهه قصهد ارتباط)جنسهی( د»گفت:دختران می

هستند. مشکل اصلی در دخترانی مثل من و حتی خود من تجربه عشهقی هسهتش کهه نداشهتیم. 
آنچه برای ماها جذابیت داره تجربه عشقه   چون مردا میدونن نقطه ضعف امثهال ماهها اینهه و بها 

 «.  هم میشمتحمیل این حرفش هستش که میخواد به من دسترسی پیدا کنه و من واسش م
پذیری اخلاقی و ارتبهاط آن بها کالاشهدگی جنسهی دختهران مسئولیت نکتۀ دیگری که در عدم

سهاله بهر پایهه  ۴۲عهدالتی اسهت. دختهری اساس نوعی بی ، طرح پیشنهاد رابطه برمشهود است
در بسهیاری از برخوردهها فهمیهدم کهه مردهها بیشهتر از نفوذشهون بهرای »گفهت: همین نکته می

، این نفوذ و قدرت برای حمایت از حقوق من نبوده بیشهتر شدن به من استفاده کردن  البته نزدیک
«.  برای جلب توجه من بوده که وارد رابطه )جنسی( باهاشون بشم

اونی که منو ناراحت میکنه اینه بعضی وقتا حس میکنم تو چشم مهردا »گفت:دختر دیگری می
عهدالتی تهوش مهوج کنم یهه نگهاهی هسهت کهه بیمی یه کسی هستم که هیچ حقی ندارم. حس

زنه. چرا؟ چون تنها حس میکنند که یه کسی باید باشه که رضایت اونا رو حاصهل کنهه. خهب می
 «.این آدمو ناراحت میکنه

نامیهده در تبیهین  «الزامهی نظری چارچوب»فولگر در همین راستا با پیشنهاد یک ایده که آن را 
 ، کوشهیده اسهت. دیهدگاهدیگهری دارد عدالتی که من در مقابلآن با بیمسئولیت اخلاقی و رابطه 

 صهورت ایهن ، درشهود اخلاقهی اصهول از یکی نق  به مربوط عدالتیبی اگر»گوید: می الزامی
 بههآنکهه  بهی است  رفته شخصی منافعدنبال  به و داده قرار دیگران از بالاتر را خودش «متخل ف»

گیری این مشکل اخلاقهی باشد. هنگامی که رفتار غیرعادلانه سبب شکل شتهتوجه دا دیگران رفاه
ف بهه عهلاوه کسهانی کهه آن را مشهاهده کردهشودمی انهد احتمهالًا دچهار ، افراد متأثر از این تخل 

 .(Folger et al, 2005) ناراحتی خواهند شد
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شدن حرمهت و شهأنیت شکستهرب  به مردان بیپذیری اخلاقی مسئولیت، عدمدیگر سوی از
بپذیریم که دختر حتهی اگهه سهنش »دختران در جامعه نیست. در همین رابطه دختری معتقد بود: 

بالا هم باشه جایگاه و حرمتش نسبت به زنی که شهوهرداره متفاوتهه و بایهد از سهوی جامعهه ههم 
هها را رمتشهدن حدختر دیگری رابطهه مسهئولیت اخلاقهی بها شکسته«. متفاوت بهش نگاه بشه

 و کرامهت حفهظ عدم با است مساوی حرمت   شدنشکسته نظر من به»کند: گونه توصیف میاین
انسان  اونی که همیشه برای من و شاید دیگرانی هم که در وضهعیت مهن هسهتند  یک شخصیت

هایی هستش که بعضهیش صهریح ههم نیسهت  ولهی ها و توهینبودن مزاحمت وجود داره مداوم
در فلان حرفی که در قالب یه پیشنهاد سربسته برای یه رابطه جنسی داره بههت  احساس میکنی که

تو رو در جایگاهی نمیبینه که بخواد اخلاق رو رعایت کنه و حرمهت  زده میشه، اصلًا طرف مقابل
«.  یک خانم اونم یه دختر رو نگه داره

 . هویت اخلاقی ناپایدار2.  ۴

بالا از تجهردی ا و نهاظر بهه تجربهه اخلاقهی دختهران سهناز مقولات فراگیر دیگری که از گفتاره
بودن به این معناست که اخلاقی اخلاقی است. هویت« 1هویت اخلاقی ناپایدار»، برساخت شد

 اخلاقهی هویهت»رو، ایهن از در ذات و جوهره فرد وجود داشته و تمام هسهتی خودیهت اوسهت.
 ادراکهات راهنمای تواندمی که است خود از معانی زا ایمجموعه یا خود از دیدگاه یک دهنده  ارائه

 .(Hitlin &Vaisey, 2010, p. 388)« ی مختلهف باشهدهاموقعیت و چارچوب در شخص یک رفتار و
خوبی راهنمهای اخلاقی بهه هایها به او اجازه ندهد که ارزشکه فرد نتواند یا موقعیت صورتی در

 ، در این شرای  افهراد قهادرواقع یدار ظهور خواهد کرد. در، هویت ناپاادراکات و رفتارهایش باشد
 خهود داخلهی ههویتی اسهتاندارد سطح در( هستند کسی چهها موقعیت در که این) درک کنترل به

. کرد خواهند تجربه را منفی انگیختگی نخواهند بود و نوعی
 تها کننهد محی  رفتار در متفاوت شکلی به تا دهدمی انگیزه افراد به منفی ، انگیختگیدر مقابل

 شهاندرونی ههویتی اسهتانداردهای بها بهتهری همگهونی آن نتیجهه   کهه کنند تولید را ادراکی نتایج
 .(Burke & Stets, 2009, p. 213) باشد داشته
، مقولهه هویهت «تزلهزل در شخصهیت اخلاقهی»و « شرمساری اخلاقهی»اینجا دو عامل  در

1. unstable moral identity
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هی  توان بههیاند. شرمساری اخلاقی را مزدهاخلاقی ناپایدار را رقم   درونهی همهراه بهاعنهوان حس 
، غیراخلاقهی یها تعریف کرد که در رابطه با تصور انجام کاری غیرشرأفتمندانه خجالت یا حقارت
 . شودنامناسب ایجاد می
من خواستگارهای زیادی داشتم، ولی خب نشد همین سبب شده که خهانواده »این گفتارها که 

ا جامعه منو به چشم آدمی ببنند کهه انگهار آدم کشهته یها یهه خهلاف سهنگین مرتکهب شهده کهه ی
دختر یا باید ازدواج کنه یا باید بمیره والا میشه شرمنده در و همسایه و پهدر و «. »بخشودنی نیست

ها به من میگن تو عُرضه یه زندگی رو نداشتی. پدر و مادرت وقت گذاشتن ولی خیلی«. »مادرش
ای اخلاقی به خهود گرفتهه  دهد که حس شرمساری وجههنشان می« نشدی اونی که باید بشی تو

ر موجهب « حهس تقصهیر»دیگهران اسهت. ایهن  شمردن خود در مقابهلچون حاصل نوعی مقص 
های خانوادگی و اجتماعی را پذیرفته و خهودش را نظیهر مجهرم یها فهرد شود که دختر سرزنشمی

 ی از هنجارهای اجتماعی و اخلاق را زیر پا گذاشته است. تبهکاری فرض کند که بسیار
شهرای  خهانواده مها طوریهه کهه مهن وارد میشهم »گفهت: ، یکی از دختران میدر همین رابطه

شدن. من وقتی اونا رو میبینم که اینقهدر جلهوی  احساس شرمندگی میکنم. خب پدر و مادرم پیر
و تا خواهر دارم کهه شهوهر دارن و مهدام سرزنشهم فامیل سرافکنده هستن خیلی ناراحت میشم. د

خاطر همین وضعیتی که برای پدر و مادرم ایجاد شده. میگن کاری کردی اینها نمیتهونن  میکنن به
این شرمندگی دیگهه شهده جزئهی از زنهدگی »یا دختر دیگری معتقد بود: «. سر تو فامیل بالا کنن

ر میدونم نه کهس دیگههپدر و مادرمو خواهر و برادرام. من خودمو توی ا بها «. ای روین قضیه مقص 
فراطی خجالت»شود که تقویت می« حس شرمساری اخلاقی»، زمانی این حال زدگی و تواضع ا 
وجهود حیهای اجتمهاعی حهداکثری در مواجههه بها »و « ساختارهای اجتماعی موجهود در مقابل

 ش یابد. به میزان زیادی در بین این سنخ از دختران افزای« دیگران
ارتباط با نظام شخصیتی فرد نیست. اگر ، گفتارها نشان داد که هویت اخلاقی بیدیگر سوی از

، شخصههیت اخلاقههی مبتنههی بههر بههودن خههود او اسههت، تصههور فههرد از اخلاقیهویههت اخلاقههی
د اسهاس آن نههاد درونهی فهر های اخلاقی است کهه بهرهای اخلاقی متأثر از ایدئولوژیطرحواره

، «خهود بهه تعله  احسهاس عهدم»، «نفهسعهزت  در ضعف»گیرد. کدهایی همچون می شکل
تنهایی در ارتباط بها  حس افزایش» و« دیگران به نیاز ابراز از ترس»، «موردهای بیدردودل کردن»

دچهار لحاظ اخلاقی در تصوری کهه نسهبت بهه خهود دارد  اولًا فرد به دهد که  ، نشان می«دیگری
های اخلاقهی در رغم هنجارههای اخلاقهی کهه برگرفتهه از ایهدئولوژی ، بهضعف شده است. ثانیاً 
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دیگهران  ثبات شخصهیتی در مقابهل جامعه است این ضعف موجب شده که فرد دچار نوعی عدم
ی وقتی کس»کرد: شده و نتواند سازگاری خود با محی  را رقم زند. در همین رابطه دختری بیان می

دنبال ایهن  ، بهکه خودتو به دیگران معرفی کنی ترس داریدنبال شما نیس از این عنوان شوهر به به
هستی که نظر و احترام دیگران را به سمت خودت جلب کنی. منم همینطور شدم و حهس میکهنم 

 «.  نره به خودم تعل  ندارم. مدام دنبال این هستم که کاری کنم که یه موقع احترام بقیه از دست
توانهد اثهرات پیچیهده و غیرمنتظهره ایجهاد کنهد. پیکار برای جلب احترام می»با توجه به این نکته 
، امها ممکهن دست آورند دارند و تمایل ندارند احترام بیشتری به های پایین قرارکسانی که در موقعیت

جبران کهرده و  فتار کنند تا کمبود رااست با تلاش بیشتر از دیگران در مواجهه با ناملایمات با احترام ر
کنندگان اسهاس نگهاه مشهارکت ، بهر. با این حهال(Sayer, 2007, p. 98 )« از حرمت خود دفاع کنند

  مسائل  در ارادگیبی» نتیجه چنین واکنشی موجب
 و امهور کنتهرل در اقتدار عدم»، «شخصیحل 

آنها شده است. « جاری قوقح پیگیری در کندی»نهایت  و در« اجتماعی کارهای

 . منزلت اجتماعی فروکاسته3.  ۴

اسهت.  1شهوندگان منزلهت اجتمهاعی فروکاسهتهآخرین مقوله فراگیر مرتب  با گفتارههای مصاحبه
دهنده و مؤثر در برساخت دو مقوله سازمان« 3اعتباری اجتماعیبی»و « 2یافتهسازماناخلاقیبی»

دهنده پیوند اخلاق و منزلت اجتمهاعی در سهاختار ، این دو مقوله نشانواقع اند. دراین مقوله بوده
اجتماعی و نقش آن در فرادستی و فرودستی یک فرد یا طبقه خاص در جامعه است. 

ای دارای وضعیتی اخلاقی است که این وضعیت شرای  حضور او ، هر فرد یا طبقهحقیقت در
، یعنی آنچهه ه زیست فرد یا طبقه از درجات بالای اخلاقیدر جامعه را رقم خواهد زد. به میزانی ک
، به همان میهزان نفهوذ اخلاقهی و قهدرت ، برخوردار باشدکه مطاب  با هنجارهای اجتماعی است

 اخلاقی او در جامعه نیز بیشتر خواهد شد. عکس این معادله نیز صادق است.
، تواند منزلت اجتمهاعی را رقهم زنهده وضعیت فرد میطور که اخلاق با توجه ب، همانبراینبنا

توانند بهه میهزان اعتباری اجتماعی که هر دو از سوی جامعه است مییافته و بیاخلاقی سازمانبی
زیادی منجر به سقوط اخلاقی فرد گردند. در همین رابطه زیمل معتقد است: 

1. lowered social status

2. organized immorality

3. social discredit
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جمعهی  نیروههای و فهردی ینیروهها عامل دو سوی از اخلاقی کارهای و ساز و مفاد
 و بهروز مجهال و اسهت مههم جامعه برای جایی تا فردی ، اخلاقالبته شود.می تعیین

 اجتمههاعی منزلههت از برخههوردار و اجتمههاعی شههأن دارای کههه یابههدمی پههرورش
  .(Simmel, 1950, p. 100)باشد  روشن و انکار قابل غیر

جایگاهی نیست کهه شهأنیت اجتمهاعی مشهمول آن شهود.  ، پیر دختریزیمل نظر ، ازبا این حال
یافته بهه اخلاقی سازمانیافته در جامعه مواجه خواهد شد. بیاخلاقی سازمانرو با نوعی بیاین از

کهه در شهرایطی  صهورتی دههد دراین معناست که جامعه  چون منزلت اجتمهاعی را بهه فهرد می
جامعه خود را متعهد و ملزم به رعایت اصهول اخلاقهی در ، گیرد که واجد چنین منزلتی نباشد قرار

 قبال او نخواهد دید. 
ادبهی در یه مراسم ختمی بودم یه خانمی از روی بی»گفت: در همین رابطه یکی از دختران می

به من گفتش که دیگه پیر شدی نمیخوای ازدواج کنی. در همون لحظه حس کردم کهه اصهلًا ایهن 
دههد این گفتار نشان می«. بینن و به شرایطی که دارم اصلًا توجهی ندارندجامعه و مردمش منو نمی

، احساس شکست از طهرف جامعهه شودبرده می کار برای یک دختر به« پیری»که زمانی که واژه 
شود که هیچ تعلقی به این جامعه ندارد. زمانی فرد از سهوی جامعهه بر او تحمیل شده و معتقد می

های مههم زند قصد دارد او را از میدان، جامعه با برچسبی که به او میه تصور کندشود کبریده می
عامدانه فرایندی را برای خروج یک فرد یا طبقهه  ، جامعه عامدانه یا غیرواقع اجتماعی دور کند. در

اسهطه یافته( زمانی است که جامعهه بواخلاقی سازمانکننده این فرایند)بیطی کرده است. تکمیل
 کند. وجود این فرد نوعی ناامنی اخلاقی را به اعضاء تزری  می

شود به این دختر با چنین شرایطی نباید منظور از ناامنی اخلاقی این است که جامعه معتقد می
، پس تعهد اخلاقی نسبت بهه دیگهران نداشهته و اعتماد کرد  چون دارای منزلت اجتماعی نیست

دانهد و اصول اخلاقی برای برخورد و مواجهه با دیگری)بهویژه مهردان( نمیخود را ملزم به رعایت 
)یهک آپارتمهان  ایدر خانهه»گفهت: ای میساله ۴۵، در همین رابطه دختر طور مثال بیند. بهنمی
هاس  های ما بهکنیم همسایهمتری( که ما زندگی می 100 ت بر رواب  همسرانشان بها مهن حس  شد 

رب  به من هم نبهوده ها در این خانواده بیبینم که درگیریشم میکه متوجه می هستند و گاهی بعداً 
بخصوص با مردا  اجتماعی رواب  گسترده برقراری است. به همین دلیل پدر و مادر و برادرام اجازه

 «. رو توی ساختمان به من نمیدن
یهن دختهران از سهوی کننده منزلت اجتماعی فروکاسهته اتکمیل« اعتباری اجتماعیبی»مقوله 
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به معنای درسهت ، جامعه»جامعه است. زیمل ارزش والایی برای جامعه قائل بوده و معتقد است 
، هاهها یها ههدفبودن و علیه هم بودنی است کهه بوسهیلة انگیزش ، برای هم، با هم بودنکلمه آن

  .(Simmel, 1950, p. 43)« دهدمحتوا و علاقة مادی یا فردی را شکل داده و توسعه می
، واقهع اعتبار کرده یا به او اعتبار بخشد. درتواند فردی را بیحقیقت این جامعه است که می در

یافته در همان جامعه اسهت. اخلاقی سازماناعتباری اجتماعی یک فرد توس  جامعه نتیجه بیبی
، واقهع این دختران در جامعه اسهت. در دادناعتباری اجتماعی القاء ناکارآمد نشاننخستین اثر بی

های مهرتب  بها خهانواده گویهد کهه در عرصههجامعه با برچسهب پیردختهری از کسهی سهخن می
ناکارآمد است. …(  ، تعاملات شخصی و، فرزندآوری)همسرداری

ب یهک انهد بهه پختگهی در قاله، از نگاه جامعه این دختران  چهون ازدواج نکردهدیگر سوی از
حهوزه عمهومی اعتبهار لازم بهرای ورود بهه  نظهر زندگی زناشویی نرسیده و از ایهن جههت نیهز از

 های مختلف اجتماعی را ندارند. عرصه
های سال را تمام کهرده و کارمنهد یکهی از سهازمان ۴0، یکی از دختران که تازه در همین رابطه

ام و ههایی کهه کهردهرغهم تلاش خهودم بههکنم من در سازمانی که کار مهی»گفت: دولتی بود می
، نیستم. نه ارتقهای شهغلی لحاظ اجتماعی باید برخوردار باشم مهارتی که دارم از جایگاهی که به

، استفاده شده و وقتهی ام و نه در مواردی که قراره بوده از تخصص و مهارت من استفاده شودداشته
اعتباری اجتمهاعی که بیمضاف بر این«. ردبودنم بودهخاطر مج جویی کردم متوجه شدم که بهپی
اجتماعی دختران در مقایسه با همسالان ازدواج کرده و صاحب فرزند نبهوده  ارتباط با نوع طبقهبی

ازدواج نکهردن مهن سهبب شهده کهه در »کهرد:ساله بیان می ۴7و نیست. در همین رابطه دختری 
تقصیر من نیس. ما شرای  مهالی و زنهدگی خهوبی  جامعه جایگاه مؤثری نداشته باشم ولی همش

نداشتیم که خواستگارای منم به قول معروف سرشون به تنشون بیارزه. اگه یه کم وضعمون بهتر بود 
طور هم پیش نمیرفت. زندگی ما تا بوده همهین کردیم بالاخره اوضاع اینای زندگی میجای دیگه

تصمیم گرفتم که حتی در این سن موقعیت اجتماعی خودمهو ، بوده من به این نتیجه رسیدم و البته
«.ام به هر زحمتی که شده تغییر بدمو خانواده

عدم اجازه ورود بهه »ای همچون دهندهشوندگان مضامین سازمان، از نگاه مصاحبهبا این حال
 های شهغلیعهدم انتصهاب در مسهئولیت»، «گیری در خصوص مسائل مههم خهانوادگیتصمیم

نشان از رشد فزایند افهول « ترین مسائل زندگیویژه در ساده عدم استقلال در رأی به»و « سازمانی
 اخلاقی اجتماعی موجود است.منزلت اجتماعی آنها در پهنای بی
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 بالا در مواجره اجاماعیدخاران س  تجربه اخلاقیمضامی   ۀشبک

 گیرینتیجه. 5

شهان در مواجههات بالا از تجردیتیابی به تجربهه اخلاقهی دختهران سهناین پژوهش با هدف دس
، های مربوط به این دختران نشان داد که کالاشهدگی جنسهیاجتماعی انجام شد. تحلیل مصاحبه

هویت اخلاقی ناپایدار و منزلت اجتماعی فروکاسته سه مقوله فراگیر ناظر به سه تجربهه اخلاقهی 
، تجربه اخلاقی کالاشهدگی جنسهی کهه ات اجتماعی آنهاست. نخستبالا از مواجهدختران سن

پذیری اخلاقهی پذیرش مسهئولیت دهنده انگاره جنسی مردان و عدممبتنی بر دو مضمون سازمان
ای جنسهی مثابهه انگهاره ، آنها را در نگاه مردان بهگیو باکره سن ، بالابودنعقیدۀ دختران است. به

نهد. بهه نظهر آنهها ور بر این است که کالاهایی جنسی برای مردان متأههل و مجردنشان داده و تص
ترین عامل در ابراز احساسات و پیشنهاد به رابطه جنسهی پنههانی در نخسهتین مهم گیوجود باکره

کننهد ، مردان هیچ مسهئولیت اخلاقهی را نپذیرفتهه و تهلاش میمواجهات بوده است. در این میان
، دسترسی تر از حفظ حقوق استفود و قدرت مردانه و تحمیل این عقیده که عش  مهمبا  اعمال ن

 تر کنند. به آنها را آسان

کالاشدگی 
جنسی

ه اخلاقی تجرب
بالادخاران س 

هویت اخلاقی 
ناپدیدار

منزلت اجاماعی 
فروکاساه

عدم 
پذیری سئولیتم

اخلاقی مردان

انگاره جنسی 
در نگاه مردان

 تزلزل در
شخصیت 

اخلاقی

شرمساری 
اخلاقی

اخلاقی بی
 یافاهسا مان

اعاباری بی
اجاماعی
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دههد دختهران بهه دلیهل هویت اخلاقهی ناپایهدار اسهت کهه نشهان می، دومین تجربه اخلاقی
و احساس گناه کهرده و  والدین دانسته ویژه به اخلاقاً خود را عامل سرافکندگی خانواده، شرمساری

گرفتهه و تهرجیح  قهرارههای نهاگوار های خهاص بهر سهر دوراهیها و دانشداشتن مهارت رغم به
احسهاس  ، عهدمدیگهر سهوی ازهای مختلف اجتماعی دور نگه دارند. خود را از زمینه، دهندمی

نشهان از تزلهزل در ، یگهرانتعل  به خود و نداشهتن اراده و اقتهدار و تهرس از ابهراز و بیهان آن بهه د
 شخصیت اخلاقی آنها در مواجه با خود و دیگری است. 

سومین تجربه اخلاقی دختران ناظر بهه فروکاسهت منزلهت اجتمهاعی آنهها در جامعهه اسهت. 
اعتباری اجتمهاعی اسهت. جامعهه بها یافته و بیاخلاقی سازمانبازگشت این تجربه به دو مقوله بی

ایجهاد احسهاس بهر  افهزون از این دختران ارائهه کهرده واخلاقی  غیرری برچسب پیردختری تصو
به جامعه موجب تضعیف اعتماد عمومی و ناامنی اخلاقهی جامعهه نسهبت  تعل  عدم شکست و

ی طهور بهآنها شده است   دادن اعتباری اجتماعی نیز موجب ناکارآمد نشانبه آنها شده است. بی
نگرفتهه و بهه دلیهل  قهرارهای اصلی انتصابات شهغلی در اولویتگاه یا بسیار محدود که آنها هیچ

بها مهردان از  ویهژه به شاناجتماعی رواب  بخشیدن بهممنوعیت روانی از سوی خانواده در وسعت
است.  عمل آمده بههای کلان خانوادگی و اجتماعی ممانعت گیریورود آنها به تصمیم
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